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 Abstract 

Narratology, as a branch of literary criticism, particularly structuralist criticism, is a modern discipline 

that analyzes the structural elements of narratives. In this regard, numerous theorists have emerged, each 

presenting specific models for analyzing narrative texts. Among these theorists is the French scholar 

Gérard Genette, whose theory provides one of the most comprehensive analyses of narrative texts. His 

theory is based on the distinction between three levels of narrative: story, narrative, and narration. Genette 

examines the relationships between these levels using three components: time, mode, and voice. 

Therefore, by analyzing these levels, one can achieve a coherent interpretation of a narrative text and 

evaluate the author's storytelling ability in constructing the systematic structure of any literary work. The 

present study aims, through a descriptive-analytical method, to examine the novel Jisr Banat Ya'qub by 

Hassan Hamid based on Genette’s theory, focusing on two categories: narrative mood and voice. The 

objective of this inquiry is to assess the extent to which the author employs narrative principles to convey 

his ideas. The results of the research indicate that the author, by employing various methods of discourse 

representation, particularly direct and narrated speech, not only establishes a balance between the narrator 

and the story but also plays an effective role in enhancing and emphasizing the perspectives of the 

characters and the narrative discourse. Furthermore, by utilizing variable and predominantly zero 

focalization, the author increases his control over the events of the story, rejects the univocality of the 

novel, and contributes to its multilayered nature. The use of an in-story narrator along with an out-of-

story narrator has made the reader focus more on the inner world of the characters, move forward with 

the story simultaneously, and relate to the characters with the current conditions. 
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 مقاله پژوهشی
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 از منظر گفتمان روایی ژرار ژنت "یعقوبجسربنات"رمان بازخوانی وجه و لحن روایی 

 علی اکبر نورسیده 1

 زهرا آشورماهانی 2

 (1403.11.02، تاریخ پذیرش: 1403.09.21)تاریخ دریافت: 

 چکیده

اری روایت ویژه نقد ساختارگرا، دانشی نوین است که به تحلیل عناصر ساختهای نقد ادبی و بهشناسی به عنوان یکی از شاخهروایت
اند. از یک الگوی خاصی را جهت تحلیل متون روایی ارائه داده که هر پردازان متعددی ظهور کردهپردازد. در این زمینه نظریهمی

های متون روایی را ارائه داده است. ترین تحلیلپردازان، ژرار ژنت فرانسوی است که با نظریه خود یکی از جامعجملة این نظریه
روابط میان این سطوح را با  ویاساس نظریة وی بر تمایز میان سه سطح روایت؛ یعنی داستان، روایت و روایتگری استوار است. 

متن روایی  منسجم از یبه تحلیل توانمی بررسی این سطوحبا  لذا. دهداستفاده از سه مؤلفه زمان، وجه و لحن مورد بررسی قرار می
با استفاده سعی دارد،  . پژوهش حاضرکرد بند هر اثر داستانی ارزیابیپردازی نویسنده را در ساخت نظامداستان اییتوان دست یافت و

وجه و لحن روایی بررسی ة در دو مقول ،بر اساس نظریه ژنت را اثر حسن حمید "یعقوبجسربنات"، رمان تحلیلی_از روش توصیفی
پژوهش نتایج  .هایش استگیری نویسنده داستان از اصول روایی برای انتقال اندیشهسنجش میزان بهره ،هدف این جستار .دکن

شده، علاوه بر ایجاد  گفتار مستقیم و روایتهای بازنمایی گفتمان، به ویژه گیری از انواع شیوه؛ نویسنده با بهرهآن است که حاکی از
است.  یفا کردهها و گفتمان روایی نقش مؤثری اسازی دیدگاه شخصیتوی و داستان، در تقویت و برجستهتعادل در فاصله میان را

سازی متغیر و غالباً صفر، احاطه خود را بر رویدادهای داستان افزایش داده، تک معنایی بودن که، با بهره جستن از کانونیضمن این
لایگی این رمان گردیده است. استفاده از راوی درون داستانیِ هم داستان همراه با  رمان را رد کرده است که این امر منجر به چند

ها داشته، به طور همزمان با داستان پیش رود و راوی برون داستانی، موجب شده خواننده تمرکز بیشتری بر دنیای درونی شخصیت
 ها همزاد پنداری کند.با شرایط جاری بر شخصیت
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 . مقدمه1

از جمله؛ دانشمندان عرصه ادبیات و زبان شناسی بسیاری از  مورد توجهکه  های نقد ادبی در دوران معاصرشاخهترین یکی از مهم

 به ادبی آثار فرم و ساختار مندنظام یهمطالع ،از منظر ساختارگرایی باشد.میساختارگرایی  ،قرار گرفته سوسورو  بارت، پراپتودوروف، 

 ایمجموعه به ساختارگرایی، وابسته هایاز شاخه یکی عنوان به شناسیروایت شود.می منجر ادبی متون در معنا تولید هایشیوه شناسایی

 را داستان اجزای ساختاری، اصول از گیریبهره با که است پیرنگ ساختار و روایت بر حاکم هاینظام روایی، ژانرهای در کلی احکام از

و متأثر از تلاش  تحت تأثیر ساختارگرایی ،فرانسوی شناس برجستة، روایت 1ژرار ژنتکند. دهی میزمانده سانویسن برای تحقق اهداف

گفتمان مند کرد. وی، در کتابی تحت عنوان شناسی را نظامروایت مقوله، 3و تزوتان تودوروف 2های پیشگامانی چون ولادیمیر پراپ

 ،داستانمنتشر شد، دیدگاه ساختار روایی خود را مطرح نمود که بر اساس آن سخن روایی شامل سه سطح؛  1972که در سال  روایی

به ترتیبی که واقعاً رویدادها، ژنت برای نخستین بار بین داستان و روایت تمایز قائل شد و داستان را توالی باشد. میروایت و روایتگری 

سازد که این سه سطح، ازطریق سه مشخصة و نیز خاطرنشان می .ویدادها در متن معرفی کردترتیب ر، و روایت را ،اتفاق افتاده است

شناسی شناخته ترین آثار در حوزة روایتعنوان یکی از مهمکتاب ژنت، به با یکدیگر در تعامل هستند. از این رو، لحن و وجه ،زمان

اثر حسن حمید، که در قرن بیستم به عنوان   "یعقوبجسربنات"ن رما به بررسی تحلیلی_توصیفیحاضر با رویکردی  شود. پژوهشمی

پردازد. جستار پیش رو در پی یکی از صد رمان برتر عربی انتخاب و موفق به دریافت جایزه جهانی نجیب محفوظ گردیده است، می

  پاسخ به سوالات زیر است:

 نویسنده در راستای تنظیم فاصلة روایت، به چه نحو است؟ ها در این متن با توجه به اهدافکاربرد هر یک از انواع گفتمان .1

 با توجه به ژانر ادبی این متن، راوی چگونه و از چه منظری به روایت داستانش پرداخته است؟ .2

شود؟در ارتباط با لحن روایی، موقعیت زمانی و مکانی راوی نسبت به داستان چگونه توصیف می .3

 

 . پیشینه پژوهش1-1

پرداخته باشد یافت نشد، لیکن محققان  این مقاله نجام گرفته پژوهش مستقلی که به موضوع مورد بررسیهای ابا بررسی

اند، که به مواردی هایی انجام دادهژرار ژنت، و همچنین آثار حسن حمید پژوهش هتکیه بر نظریشناسی با روایتدر زمینه 

 شود:از آن اشاره می

اثر  "یابومعزّ"داستان  ییرواوجه و لحن یبازخوان»ای تحت عنوان ، درمقاله(1396) ی،نیحسصدیقهو یی دایشآرزو  ،یقهرمانعلی  -

که  یلانیکبینج کوتاه یهااز داستان یکشناسی، به بررسی یفصلنامة روایت ، دو«ژرار ژنت ةانیاز منظر ساختارگرا یلانیک بینج

 تایج پژوهش حاکی . نیی بر اساس نظریة ژنت، پرداخته استدر دو مقوله وجه و لحن روا ،دارد یپرستانه و ضد استعمار هنیم ییمحتوا
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را سطوح داستان  نیفاصله ب است، ، تلاش کرده"میگفتار مستق" وهیو ش "نقل" ییروا استفاده از ساختار با سندهینو ؛که از آن است

 . ، بر تسلط خود بر رویدادهای داستان افزوده استکل یدانا دید هیبرتر و زاو دگاهیاز د گیریبهرهبا  کاهش دهد، علاوه بر این،

والتاریخی بین العتبات والنص فی روایة جسربنات یعقوب  الشاهد الدینی»ای تحت عنواندر مقاله(، 2018حموده، )حنان محمد -

 بارا آن یختاری ةگذشت، در رمان پرداخته عقوبی تیشخص یبه بررس ، الآکادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الإنسانیة،«لحسن حمید

و  ینید راثیاز معقوب، ی پردازیتیدر شخصنده یسنو ؛است که افتهیدست  جهینت نیبه ا و کرده است. سهیرمان مقا یکنون تیشخص

 مند شده است.بهره یخیتار

عبدالرحمن بر  شهیعا "بطلة کربلاء"در رمان تیکانون روا» ای تحت عنوان، در مقاله(1399) ی،غلامکلثوم و ی مختارقاسم  -

 زانیم با هدف، ارزیابیپژوهش  نی. اپرداخته استژنت  سازیکانونی مجله نقد ادب معاصر عربی، به بررسی ،«ژرار ژنت هیاساس نظر

 یواقع تصویری هئو ارا سندهینو یهاشهیانتقال افکار و اند منظوری بهسازیمختلف کانون یهاوهیو ش ییرواداستان از اصول یمندبهره

های روش گریل و دک یدانا یاز راو ی ترکیبیریگبا بهره سندهیکه نو دهدنشان می جی. نتاا انجام شده استو ملموس از واقعه عاشور

 داستان ارائه کند. انهیواقع گرا یو متناسب با محتوا ایزنده و پو یتیروا ی، توانسته استساز یکانون

حسن حمید بر اساس  "یعقوبجسربنات"مند ایدئولوژی در رمان بررسی روش»عنوان  تحت ای(، در مقاله1400آزاده قادری ) -

نشریه زبان و ادبیات عربی، با تکیه بر پنج روش کلی نظریه تامپسون، به روش شناسی مطالعه ، «راهبردهای صور نمادین تامپسون

گفتمان مسلط از راهبردهایی همچون  ؛دهد کههای پژوهش نشان میهای مسلط و متنازع در رمان مذکور پرداخته است. یافتهایدئولوژی

ها در مناطق عربی، نژادپرستی، سازی صهیونیستدئولوژی اشغالگری و مستعمرهبرای تبیین و استمرار ای ، و...سازی، شیء انگاریعقلانی

 شان بهره گرفته است. گراییمادی

 "گفتمان روایی"لازم به ذکر است که؛ در هیچ یک از پژوهش های فوق، که مرتبط با نظریه ژنت هستند به منبع اصلی کتاب 

و غیرقابل فهم  ، و همین امر، باعث ناقصهای دیگران این نظریه را شرح دادهقولنقلوی ارجاع داده نشده است، بلکه فقط با اشاره به 

ترین ، لذا در این پژوهش سعی خواهد شد؛ با ارجاع به منبع اصلی ژرار ژنت که یکی از جامعها شده استبودن نظریه در این پژوهش

گران شرح داده تا به عنوان پژوهشی جامع و کامل مورد استفاده پژوهشگذارد، این نظریه را نمایش می های متون روایی را بهتحلیل

 قرار گیرد.

 

 یعقوب. رمان جسربنات2

، "إشارة لابدّ منها"کتاب تحت عنوان  یدر ابتدا .راستیو گ ، پیچیده،ذاببسیار ج نویسنده شیوه روایت "جسر بنات یعقوب"در رمان 

با این  دیحسن حم .نویسندة اصلی نباشد که شاید او نیزدهد می دهد و حتی احتمالنسبت می خود کتاب را به جدّ چهاردهمنویسنده، 

  .سازدی منشأ داستان درگیر میوجوجستکند و ذهن او را در ای ابهام و چالش ذهنی برای خواننده ایجاد میهنرمندانه به طورمقدمه، 
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سرگذشت دهد، چهارم کتاب را تشکیل میتقریباً یککه  در بخش نخست. شودبه دو بخش کلی تقسیم میپس از این مقدمه، رمان 

به کلیسایی در گیری کرده و از دنیا کناره، زندگی دنیوی هایو دلتنگیها عدالتیبیها، سختیدلیل به شود که ای روایت میسه راهبه

، شکلات گوناگونبرای فرار از م، این سه راهبههمچنین  اند.کرده خدمت به خدا و مردم وقفرا  و خود اندروستای شماصنه، پناه آورده

دامن به نام حنا که به شکل جوانی پاکهمین کلیسا، در . از قضا، کنندمانند مردان تغییر داده و جنسیت خود را پنهان می خود راظاهر 

. اکثر آیددر می خدمت کلیسا و به شودمید وار ،طعم تلخ شکست عشقی با دختری به نام بدیعه را تجربه کرده ای متولد شده وافسانه

 ز فشارهای روحی و روانی، به کلیساا رهاییبرای و  اندعذاب ترک ناگهانی معشوقشان دردرد و رنج ناشی از کاراکترهای این بخش از 

 ن بخشنویسنده ای ؛ لذاخود را اصلاح کرده و گذاشته را فراموش کنند انجام امور مذهبی، و اعتراف به گناهان خود،با  تا اندپناه آورده

دوم بخش در نیز و  کندچرخد، معرفی میییعقوب و دخترانش م حول شخصیتای برای وقایع اصلی داستان که مقدمه عنوانبه ،را

 اهالی ،های مختلفها و نقشهحیلهاستفاده از با پردازد. یعقوب می روستای شماصنهجنوب دخترانش به  و یعقوب مهاجرت ، بهکتاب

اخذ عوارض عبور از پل و  اب به کسب درآمدروستا، یک پل در نزدیکی در کنار  ییسراکاروانساخت  خود کرده و با مجذوبرا  روستا

در نهایت نیز، به دست همسر یکی از بانوانی که برای معالجه نزد وی، پردازد و سرا میشیطانی در داخل کارواننیوی و دم کارهای انجا

 تاراج رفتن و گیری رژیم اسرائیل، توجه به روند تاریخی شکل"جسر بنات یعقوب"رمان  هیمادرونترین مهمشود. رفته بودند، کشته می

و مراحل اشغال این سرزمین، توسط یهودیان  نیمردم فلسط یزندگ قتیحق کند. نویسنده تلاش میاست نیسطفل ساکنان راثیم

اسرائیل را بازتاب دهد. حسن حمید، در آثار خویش، معطوف به این مسأله است و پیرامون اهمیت توجه به بازتاب اشغالگری اسرائیل و 

 کنار ،که من در اردوگاه یاز زمان برای نوشتن ندارم. نیتر از غم و اندوه مردم فلسطمهم ایو انگیزه لیدل»: دیگویملزوم مقاومت چنین 

 ؛رایبه آن پناه بردم ز در اردوگاه است که ترین کاریمهم نویسندگی، کنم.، این رنج را با تمام وجود احساس میکردمیم یآنها زندگ

 لیوتفصآن به طول انیو ب میگسترده است و ترس اریبس هرچند، رنج این مردمی را مکتوب کنم. نیفلسط یتراژد این کردم وظیفه احساس

 . (355و  356: 2010)حمید، « دارد ازین

 

 . وجه و لحن روایی از منظر ژرار ژنت3

، «5گوستاو فلوبر»، «4جین آستین»برای اولین بار در قرن نوزدهم، تحلیل وجه و انوع وجوه بازنمایی گفتمان در آثار نویسندگانی همچون 

داند؛ ترین موضوعات نظریة گفتمان روایی میمطرح شد. تودوروف، این بحث را یکی از پیچیده «7ویرجینیا وولف»و « 6جیمزجویس»

کند و رویدادها را که روایت میاست شخصی شناسی و بوطیقا ارتباط نزدیکی دارد. ژنت بر این باور شناسی، منطق، نشانهچراکه با زبان

(. از نظر ژنت، وجه شامل درجاتی از باور و 140-144: 1998بیند )ابراهیم، ها را میی نیست که آنکند، لزوماً همان کسیان میب

 شود:(. لذا، وجه به دوگروه اصلی تقسیم می81: 1397شود )یان، ها نگریسته میها به کنشهایی مختلفی است که از طریق آندیدگاه
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 های مختلف روایتگری اشاره دارد؛ که به بررسی نحوه بازنمایی گفتار و اندیشه پرداخته و به رابطة میان روایت و شیوه "فاصله". 1

توان طور خلاصه، موضوعات این مقوله را میشود. بهکه به بازنمایی و محدودسازی دیدگاه داستان مربوط می "داستانکانون". 2

 بندی کرد:در نمودار زیر دسته

 

 مقوله وجه از دیدگاه ژنت

 

کند، که روایت میپردازد تا ارتباط او را با داستانی همچنین، ژنت در بخش لحن، به بررسی نقش راوی و جایگاه وی در داستان می

ترین عناصر هر روایت است که نقشی حیاتی در انتقال داستان دارد. لذا مشخص سازد. وی بر این باور است که راوی یکی از اساسی

دهد که وقایع و کند و به ما این امکان را میریزی میراوی، فاعل اصلی روایت است؛ او کسی است که ترتیب توصیفات را برنامه

ها و یا از دیدگاه خودش مشاهده کنیم، بدون اینکه لزوماً حضور فیزیکی داشته باشد. و در نهایت، این راوی ا را از نگاه شخصیترویداده

کند دهد، برای ما آشکار میها یا توصیفاتی که خود ارائه میوگوهای شخصیتهای داستان را از طریق گفتاست که جریان

(. در واقع این راوی 186: 1997کند )جنیت، ین راوی را به عنوان گوینده یا آوای گفتمان تعریف می(. ژنت، همچن64: 1392)تودوروف،

(. بنابراین لحن از دو بعُد قابل 74: 1397هایی حذف شود )یان، ای بیان شود و چه بخشکند، چه چیز و به چه شیوهاست که تعیین می

 شود:بررسی است که در نمودار زیر نشان داده می

 

 

وجه

کانون سازی

کانون بیرونی کانون درونی کانون صفر

فاصله

مستقیم
غیرمستقیم 

آزاد
غیرمستقیم روایت شده
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 مقوله لحن از دیدگاه ژنت

 

تحلیل باشد، توضیحات بیشتر ضمن جا که موضوع پژوهش حاضر بررسی وجه و لحن روایی رمان جسر بنات یعقوب میاز آن

 داستان ارائه خواهد شد.

 

 یعقوب. وجه و لحن روایی جسربنات4 

« گوید؟چه کسی سخن می»های پیشتر بین پرسش 8شناسان بین وجه و لحن تمایزی قائل نبودند؛ البته، واین بوثپیش از ژنت، روایت

است. از منظر ژنت، ادغام نکردن مفهوم لحن با وجه تر را ژنت انجام داده وجوی دقیقتمایز قائل شد؛ اما جست« بیند؟چه کسی می»و 

کند، در بسیاری از مطالعات انجام شده، دو پرسش اند بسیارمهم است. چنانچه ژنت نیز خاطرنشان میکه بسیار بهم نزدیک و درهم تنیده

د مربوط هستند )قهرمانی و دو پرسش به یک موضوع واح شوند که گویی آنای مطرح میمرتبط، اما متفاوت با یکدیگر به گونه

تواند ببیند و هم سخن بگوید و حتی این دو را همزمان انجام دهد. با (. بدیهی است که یک شخص، هم می70-71: 1396همکاران، 

بنابراین، نباید این سؤال را که  بیند یا دیده است، نیز صحبت کند؛چه دیگری میتواند دربارة آنحال، یک شخص همچنین میاین

 و مربوط به مقولة لحن است، اشتباه گرفت.« کسی راوی است؟چه»و مربوط به مقوله وجه است با این سؤال که « بیند؟کسی میچه»

 

لحن

سطوح روایت

برون 
داستانی

درون 
داستانی

زمان روایت

متناوب هم زمانی پیشا  زمانی پسا زمانی
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 روایی. وجه1-4

 کند.سازی معرفی میرا به عنوان اصطلاحی کلی، دربرگیرندة دو تکنیک فاصله و کانونی "وجه"چنانچه گفته شد، ژنت 

 . فاصله1-1-4

گیرد. و لذا این اصطلاح به معنای ها در متن، مورد بررسی قرارمیهای بازنمایی گفتمان شخصیتدر بخش نخست مبحث وجه، شیوه

کند. هرچه میزان مداخلة ای است که داستان از صافی ذهن او عبور میگری است. در واقع، راوی واسطهداستان و روایتفاصله بین 

گری و داستان نیز بیشتر خواهد بود و برعکس، کمترین فاصله بین دو سطح یاد شده زمانی رخ راوی بیشتر باشد، فاصلة میان روایت

ها در داستان تأکید داشته، و (. ژنت، به بازنمایی گفتمان شخصیت372: 1387اس نکند )تایسن، دهد که خواننده حضور وی را احسمی

روایی، دست یافته است. ها، به درجة محاکاتی بودن این گفتمان و میزان انتقال پیام با سنجش میزان فاصلة راوی از گفتمان شخصیت

در نتیجه، میان میزان حضور راوی و مقدار اطلاعات شود. راوی منتقل میدر این حالت، کمترین اطلاعات با بیشترین میزان حضور 

شود. بندی انواع شیوة بازنمایی، به چهار دسته تقسیم میالگوی ژنت در دسته(. 182: 1997ای معکوس برقرار است )جنیت،روایی، رابطه

 یت، نتایج کلی برگرفته از این داستان بیان خواهد شد:ای از متن داستان معرفی و در نهاابتدا این چهار سطح را با ارائه نمونه

 . گفتار روایت شده1-1-1-4

گفتمان شخصیت به  روایی است. در این وضعیت،  راوی و کمترین حجم پیام بالاترین میزان حضوراین نوع بازنماییِ گفتمان نمایانگر 

ها را به عنوان ها گفتمان آنگرفتن از شخصیتیافته است. به این صورت که راوی با تسلط کامل بر روند داستان، و فاصله شکلی تقلیل

ها به صورت بسیار مختصر و (. در این نوع گفتمان، سخنان شخصیت185: 1997کند )جنیت،یک کنش داستانی به خواننده منتقل می

 ها در محوترین حالت ممکن است.شوند و حضور شخصیت در آنده ارائه میفشر

در نمونه زیر، اندیشه و تصمیم پیرمرد به شکل یک کنش و بدون بند پیرو گزارشی منتقل شده است. در این حالت، اندیشه شخصیت 

 درگفتمان راوی جای گرفته و نشانی از خود وی نیست:

چندین بار تصمیم گرفته بود (. »45: 2001)حمید،  

آن مکان آورده بود اما هربار دلتنگی بر او سال بود که بارها برای انجام این کار صفیه را به که دختر را به کلیسا بدهد و بیش از یک

: 1400کرمی، )علی« غالب شده و نتوانسته بود از دختر دل بکند و سرانجام با او به خانه برگشته و جدایی را گذاشته بود برای هفته بعد

53.) 

کند و هیچ نشانه کلامی جلوه می، که همچون یک کنش داستانی ای بازنمایی شدهشود، تفکر پیرمرد به گونهچنانچه مشاهده می

ای برای ندارد. در این حالت گفتمان شخصیت، در قالب گفتار روایت شده راوی به یک کنش تبدیل شده است، به طوری که هیچ نشانه

تر سته(. این رویکرد، علاوه بر افزایش سرعت روایت، حضور راوی را برج185: 1997شود )جنیت،تشخیص کلام در متن اصلی دیده نمی

 ی شخصیت منجر شده است.کرده و به ترسیم دنیای درونی و آشفته
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 . گفتارمستقیم2-1-1-4

طور مستقیم، بدون ها بهکند، و شخصیتها واگذار میگذارد و کلام را به خود شخصیتهنگامی که راوی، روایت و وصف را کنار می

کنند، در این حالت، گفتار مستقیم شکل گرفته است. لذا، واسطة راوی و با زبان و سبک خودشان، کلام و افکار خویش را بیان می

بیند. در موی کلمات واقعی شخص است. در این شیوه سخن هیچ تغییری به خود نمینقل وفادارانه و موبه»منظور از گفتار مستقیم، 

از این رو، این نوع گفتمان، بالاترین درجه محاکات (. 57: 1392)تودوروف، « را تحت عنوان سخن بازگفته بیان کردتوان آنجا میاین

هایی از سخنان های از این رمان، نمونهشود. در بخشییری و به صورت مستقیم منتقل میدهد، زیرا گفتمان بدون هیچ تغرا ارائه می

است:  ها، به این سبک بازنمایی شدهشخصیت

ریزد کنم عرق گرم او قطره قطره روی بدنم میاحساس می(. »40: 2001)حمید،  

 (.47: 1400کرمی، )علی« خشکاندکند. نگاه عطشناک و انگشتانش که شبیه شمعند مرا درجا میکشد و سوراخ میو مرا به آتش می

گویی درونی بیان شده است. اگرچه این تگدر این بخش از رمان، احساسات درونی شخصیت، بدون دخالت راوی و با استفاده از 

ترین تعبیر برای آن گفتار مستقیم است، چرا که کاملاً از سلطه راوی آزاد اند، اما مناسبگویی درونی تعبیر کردهشیوه را به عنوان تک

مان، به خواننده این امکان را (. لذا این شیوه از بازنمایی گفت187: 1997کند )جنیت، بوده، از همان ابتدا شکل صحنه را تداعی می

 گیری بپردازد.دهد تا با همة مضمون کلام شخصیت روبرو شود و بدون واسطه راوی، به نتیجهمی

 . گفتار غیرمستقیم3-1-1-4

ای های اشارهگیریهاست که با جهتای از بازنمایی گفتمان شخصیتسبک غیرمستقیم یا انتقال کلام از شخصیت به راوی، شیوه

چه را شنیده است به کلام خود در کند. لذا، راوی آنها اشاره میشود. در این روش، راوی به محتوای سخن شخصیتی همراه میراو

ها، قبل از رسیدن به دست خواننده توسط (. به این صورت که؛ گفتار یا افکار شخصیت124: 1389کند )اوجبی، آورد و بازگو میمی

را به شکلی که مطلوب و در دسترس وی است، به خواننده های گفتاری مستقیم، آنطریق تغییر در نشانه گردد، و ازراوی ویرایش می

ها را از زبان خودش به بیان خود، آنها کند، بلکه با افزودن این گفتهراوی صرفاً سخنان شخصیت را نقل نمی. به عبارتی، دهدانتقال می

طور خاص به بازنمایی گفتمان غیرمستقیم شخصیت مربوط (. این شیوه، به185: 1997،نیتجکند )و با استناد به شخصیت بازگو می

در بخش زیر، گفتار شخصیت به صورت غیرمستقیم و در درون گفتمان راوی بیان شده است:  ود.شمی

پس با بدیعه حرف زد و خواهش کرد او را بفهمد و درکش (. »25: 2001)حمید،  

د که به او بدهد، سرمستی گذشته از بین رفته اش شود، چیزی ندارتواند باعث خوشبختیکند. گفت که همچنان دوستش دارد ولی نمی

 خواهد این عشق، ازلی و جاودان باقی بماند. خواهد از او جدا شود زیرا هنوز دوستش دارد و میشان پژمرده شده است. گفت میو شادی
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ای برایش به ارمغان بیاورد. به او از او خواست که به دنبال زندگی دیگری برود و با مرد دیگری زندگی کند که بتواند خوشبختی تازه

گرمایی در آن نیست. از او خواهش گفت باید راهشان را از هم جدا کنند، چراکه این زندگی مانند خاکستری شده است که هیچ آتش و 

 (.31: 1400)علی کرمی، « کرد برود تا از هم دور باشند

در بخش فوق، سخن همسر بدیعه به شیوه غیرمستقیم بازنمایی شده است. در این نوع گفتمان، راوی محتوای سخن شخصیت را با 

صری مانند افعال قول که نشان دهندة بازگویی سخن دیگران دهد، و از عنااستفاده از ساختار دستوری آن در کلام خود، بازتاب می

(. در اینجا اگرچه سخن، متعلق به همسر بدیعه است، اما با دخالت و تغییراتی از سوی 133: 1395کند )بوعزة، است، نیز استفاده می

سازد حس یگانگی و همدلی را کمرنگ میراوی بازگو شده است. و لذا، بیان گفتار به صورت غیرمستقیم، نوعی فاصله گذاری ایجاد، و 

 (. 202: 1371)اخوت، 

ها در کلام راوی مواجه هستیم: یی آشگار گفتمان شخصیتدر بخش دیگری از رمان، با جابجا

شوهر که از لحن (. »26: 2001)حمید،  

و گفت که دلش ی سابق است، پس او هم زبان گشود و شوریدگی بدیعه صداقتش را دریافته بود، احساس کرد همسرش همان بدیعه

ش به زنی دیگر مایل شده که از بدیعه زیباتر و بلند بالاتر نیست. او نیز توضیح داد که قلبش به تپش افتاده است و میداند قلبی که به تپ

 (.31: 1400کرمی، )علی« گیردبیفتد ساکت نمی شود و آرام نمی

خصیت اشاره کرده و این بازگویی حالت نقلی دارد. بنابراین این شود، راوی به محتوای گفتة شهمانطور که در این بخش مشاهده می

شود، برای آن است که نشان دهد، سخنان شخصیت از زبان راوی استفاده می "که"سبک که حالت نقلی دارد و معمولاً از حرف ربط 

(. لذا، در این نوع بازنمایی، به دلیل 151: 1387ریمون کنان،  _41: 2014دهد )طعمه، ها را ارائه میشود و او با بیان خود آنگزارش می

ها را دقیقاً به همان شکل اصلی نقل کرده است. بنابراین، با جابجایی تواند ادعا کند که گفتار شخصیتفاصله راوی با روایت، وی نمی

ف در این سخنان را برای ای که ردپای شخصیت نیز آشکار باشد، امکان دخل وتصرسخنان و درونی کردن آن درکلام خود به گونه

 کند.خود فراهم می

 . گفتارغیرمستقیم آزاد4-1-1-4

فرمی است بین گفتمان مستقیم و گفتمان غیرمستقیم که در آن گفتار یا اندیشه شخصیت را نه مستقیم و »گفتمان غیر مستقیم آزاد 

)نجومان و « گر و مستقیمیِ گفتمان شخصیت بازمی نمایاندنه غیر مستقیم بلکه به شیوه آمیزه ای از غیر مستقیمی گفتمان روایت

داستان از شیوه غیرمستقیم آزاد استفاده کرده است:  ع زیر، راوی برای بازنمایی کلام شخصیت(. در مقط11: 1391غفاری، 

آدم تنها همیشه تنهاست برادر و این چیزی است که همیشه اشکم را در (. »131: 2001)حمید، 

 (.121: 1400کرمی، )علی« آوردمی
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دوه عمیق شخصیت را منتقل کرده است. این نوع بازنمایی، گسستگی و انگیری از این شیوه بازنمایی، به خوبی ازهمراوی با بهره

: 1997تر است )ژنت،معمولاً برای بیان گفتمانی که بر همدلی و احترام دلالت دارند، نسبت به بازنمایی مستقیم سخنان شخصیت، مناسب

دهد که گفتارش همان ای است که راوی چنین نشان میپوشانی عاطفی میان راوی و شخصیت به گونهانی و همس(. لذا، ارزش هم68

 گفتمان شخصیت است. 

در بخش زیر، برای بیان تردید و دودلی شخصیت جودیت از گفتمان غیرمستقیم آزاد استفاده شده است: 

ها احساس سرگردانی کرد، مخصوصاً وقتی وگوی آنجودیت وسط گفت(. »130: 2001)حمید،  

جا سکونت دارند. آیا به راستی های آشنایی که در روستاهای مجاور اینکنند و آدمسخن از کسانی به میان آمد که در شمال زندگی می

اخت و آیا سلیمان عطاره از حال و اوضاع کسانی که در روستاهای همسایه پخش شنآمد، مییعقوب فلانی و فلانی را که نامشان می

 (.120: 1400کرمی، )علی« شده و همگی شمالی بودند، خبر داشت

که هیچ آورد، بدون آندر این بخش، بند نخست به راوی تعلق دارد، اما استفهام موجود در کلام، حضور شخصیت را به یاد می

ها، تکرارها، ها یا جملات تعجبی، پرسشدادن فعل به وی وجود داشته باشد. لذا، گفتمان غیرمستقیم آزاد، عبارتای از نسبت نشانه

(. در نتیجه، خواننده شاهد دو صدا؛ صدای راوی و صدای 104: 1391ها یا جملات ناقص و بریده بریده، را به دنبال دارد )مارتین، درنگ

 باشد.شخصیت می

 شود.ها از داستان و شمارش حداکثر انواع گفتمان، نتایج آن در نمودار زیر نشان داده میحلیلدر این بخش طی ت

 

 های بازنمایی گفتماننمودار میانگین انواع شیوه

[]

[]

[]

10%

روایت شده مستقیم غیرمستقیم غیرمستقیم آزاد
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هایی بازنمایی گفتمان شخصیت در رمان حسن حمید، مشخص شد که؛ بیشترین استفاده از سبک روایت شده و با بررسی انواع شیوه

گفتمان راوی است و حسن حمید سعی دارد ادراکات که سیطرة اصلی با مستقیم، وکمترین آن غیرمستقیم آزاد است. لذا ضمن این

که حسن ای برخوردار است چنانشخصیت را به واسطة راوی منتقل کند، استفاده از سبک مستقیم نیز، در این رمان از اهمیت ویژه

لذا استفاده از گفتار مستقیم  نماید.های مختلف را ترسیم پردازی بپردازد و علاوه بر آن، دیدگاهحمید سعی دارد از طریق آن به شخصیت

هاست. همچنین، استفادة هرچند اندک از گفتار ها و ایجاد فضایی مناسب برای بیان آندهندة تمرکز اصلی بر دیدگاه شخصیتنشان

آن غیرمستقیم آزاد نیز، ضمن همراهی و همدلی راوی با شخصیت، سبب حفظ جایگاه راوی در این رمان گشته و به انسجام ساختاری 

 کمک کرده است.

 سازی. کانونی2-1-4

سازی، در پی تبیین تمایز میان صدا و دیدگاه راوی در داستان است. وی بر این باور است که با ایجاد یک ژنت با طرح مبحث کانونی

های ادراکات شود. به این ترتیب، محدودیتگر به شکلی گزینشی و تحت کنترل او منتقل میموقعیت کانونی در داستان، ادراکات کانونی

سازی به دو دلیل قابل در واقع، اهمیت کانونی(. 206: 1997شوند )جنیت، م زاویه دید مطرح است، کنار گذاشته میبصری، که در مفهو

ساز نسبت به رویدادها و های کانونیها و تفاسیر شخصیتکند تا با دیدگاهتوجه است: از یک سو این امکان را برای خواننده فراهم می

ها، احساس نزدیکی و کاهش فاصلة از سوی دیگر، حذف راوی یا رابط روایی بین خواننده و شخصیتهای داستان آشنا شود و موقعیت

های قبلی، سه موقعیت (. ژنت، با بسط دادن نظریه3: 1389آورد )حسنی راد، های داستانی را به ارمغان میمیان خواننده و شخصیت

 کانونی در داستان مطرح کرد:

 . کانون صفر4-1-2-1

چیز دانی به است که بر تمامی اتفاقات داستان تسلط دارد و از منظر همه "دانای کل"به معنای روایت داستان از دیدگاه  صفرکانون 

سازی را ای از این نوع کانونینمونه(. 187: 1997نامد )جنیت، می "بدون شعاع کانونی" کند. ژنت، این نوع روایت رارویدادها نگاه می

 ارت مشاهده نمود:توان در این عبمی

سلیمان عطاره در راه بازگشت به روستای شماصنه با خودش فکر (. »223: 2001)حمید،  

داشت و از پاگذاشتن او برایش بیفتد. روی جادة خاکی داشت با عجله قدم بر میکرد که هیچ وقت توقع نداشته است چنین اتفاقی می

نشینی به او خوش گذشته و از نتایجی شد. آنقدر در آن شبخوردن شاخ و برگ درختان، صدایی وهم انگیز بلند میروی خارها، و تکان

حتی خستگی و گرسنگی تأثیری بر او نداشت و انگار  که به دست آورده بود احساس خوبی داشت که رعب و وحشت دنیای پیرامون و

 (.185: 1400کرمی، )علی« رفتبا خودش در دنیای دیگری راه می
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گیرد که بر راوی در این بخش از موقعیت دانای کل نامحدود و با استفاده از ضمیر سوم شخص بهره میشود، چه مشاهده میچنان

ها به همة امور آگاه است و از موضع بالا و به تعبیر دیگر از منظر راوی در آن»همه چیز، حتی بر افکار شخصیت نیز آگاهی دارد. لذا 

ها (. در این بخش راوی بر فضا، رفتار و افکار اشخاص مسلط است و آن26: 1992ن، )بارت و آخرو« نگردخدایی به درون داستان می

 دهد.را در سیر رمان بازتاب می

 . کانون درونی 2-2-1-4

سازی، موقعیت کانون، به ادراکات شخصیت درون داستانی محدود است. لذا شعاع کانون راوی داخلی است، خواه در این نوع کانونی

: 1384دانند که به عنوان شخصیت قادرند بدانند )ژنت، ها فقط آن چیزی را می، متغیر و یا متعدد باشد. ولذا شخصیتزاویه دید ثابت

شود: های تغییر کانونی سازی مربوط به نمونه زیر است که اطلاعات داستان از موقعیت کانون درونی بیان می(. یکی از بخش190

: 2001)حمید،  

کشم. در تنم چاهی است که از پستی و فرومایگی پرشده، به این نتیجه رسیدم که بدنم سرچشمة همة رنج و عذابی است که می(. »39

شود. به خدا پناه بردم و از او برای رهایی از این وضعیت کمک سوزد و آتش آن بارها به جانم کشیده میهایم در آن میغم وغصه

ناپذیرم برای دیدن دعاس همواره در حال زیادشدن بود و هر بار که دعا کردم اما آب از آب تکان نخورد. اشتهای سیری خواستم و 

 (.46: 1400کرمی، )علی« شدرا از خود دور کنم، بدتر میکردم آنسعی می

شود که روایت با استفاده از ضمیر اول شخص و دید متمرکز بر شخصیت درون داستانی ارائه شده است. در این بخش مشاهده می

گویی مستقیم صورت گرفته است. در های درونی و بیان نشده شخصیت از طریق بازنمایی دنیای درونی وی، به شکل تکلذا حالت

روایت شوند. به این معنا  "گویی درونیتک"یابد که به شیوه هایی به صورت کامل تحقق میایتتنها در رونتیجه کانونی سازی درونی 

شود هایی، شخصیت در موقعیت کانونی خود محصور است و داستان تنها از دریچة ادراکات وی درک و دریافت میکه در چنین داستان

اه انحصاری ادراکات شخصیت درون داستانی است و راوی، مجاز به گ(. به بیان دیگر، کانون درونی تجلی203-204: 1997)جنیت، 

 شود.دخالت یا تحلیل این ادراکات نیست. از این رو، هر نوع دخالت راوی باعث تغییر کانون داستان می

. کانون بیرونی4-1-2-3  

جا که ها منطبق نیست و از آناز شخصیت یکشود که با هیچسازی، نقطة کانونی توسط راوی در مکانی انتخاب میدر این نوع کانونی

ها تمرکز دارد. به همین دلیل ها نیست و تنها بر رفتار آنها فاصله دارد، قادر به درک افکار و احساسات آناین نقطه کانونی با شخصیت

حمید به بازنمایی دنیای درونی (. گرایش حسن 98: 2000نامند )جنیت، نیز می رفتارگراییسازی را در دورة معاصر این نوع کانونی

ها، به جای تمرکز صرف بر رفتارهای آنان، باعث شده است که بسامد این نوع کانونی سازی به مراتب کمتر  از کانون درونی شخصیت

باشد. از این نمونه: سازی میای از این نوع کانونی. عبارت زیر، نمونهباشد
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یعقوب، دختران و الاغ سفیدش از سمت راستا روستا گذشتند و (. »65: 2001)حمید،  

پر نزد. از ها پارس نکرد و هیچ مرغ و خروسی از دیدنشان نهراسید و سروصدا وارد قسمت جنوبی روستا شدند. هیچ سگی برای آنبی

: 1400کرمی، )علی« ای رسیدند. ابتدا الاغ ایستاد و بعد یعقوب و سپس دخترانخانه های جنوب روستا که دور شدند به نزدیک رودخانه

71.) 

کانونی سازی بیرونی »ها نفوذ نکرده است، لذا هاست و به درون شخصیتدر این مقطع از رمان، ادراکات منتقل شده مبتنی بر کنش

که (. ضمن آن110: 1393)تولان، « های درون متن نیستگیری آن وابسته به هیچ یک از شخصیتافتد که جهتجایی اتفاق میدر 

باشد.باشد، لذا ازنوع کانونی سازی بیرونی میها نمیکدام از شخصیتیابی ادراکات این بخش نیز، هیچنقطة جهت

شده است. و لذا، تغییر کانون دید در طول  حسن حمید، سبب پویایی و حرکت آنسازی، تنوع در کانون دید رمان در بخش کانونی

هایی است که ذهن مخاطب را به تلاطم انداخته و از های بارز رمان پست مدرن است. و این یکی از تکنیکیک رمان، یکی از ویژگی

که با توصیف  د بیش از دونوع دیگر است، به طوریکه، بسامد کانون صفر در رمان حسن حمیکند. ضمن آنحالت یکنواختی خارج می

شود. وی با انتخاب کانون دید ها به طور کامل نمایان میها و نیز افکار درونی آندقیق جزئیات پیرامونی حالات و رفتار شخصیت

 ه است. را حفظ نمودمناسب با هر بخش، از بروز آشفتگی در رمان جلوگیری کرده، انسجام و پیوستگی معنایی آن

 روایی . لحن2-4

شود. بنابراین لحن ای که راوی با موضوع صدا دارد، به راوی، موقعیت و کارکردهای وی، پرداخته میدر بررسی لحن، به جهت رابطه

 قابل بررسی است.  سطوح روایتو  زماناز طریق دو بعد 

 زمان روایت .1-2-4

شود، در چه موقعیت زمانی نسبت به داستان قرار گرفته است. لذا منظور از میمتنی که روایت در این بخش، ژنت سعی دارد، دریابد 

(. ژنت برای هر روایت، چهار موقعیت 379: 1398ی زمانی میان داستان و روایت کردن است )ژنت، زمان روایت کردن در اینجا رابطه

 زمانی مشخص کرده است:

 . پسازمانی1-1-2-4

همان: . کاربرد فعل ماضی از مشخصات بارز این شیوه از روایت است )انداست که در گذشته رخ دادهمنظور، روایت کردن رویدادهایی 

 نویسی تاکنون داشته است. ازجمله:این حالت، بیشترین کاربرد را در داستان .(380
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کردند که ها هم درگوش یکدیگر زمزمه میبعضی» (.142: 2001)حمید،  

 خاطر آن نیست که دخترش از خانه فرار کرده و دنبال خوشبختی خودش رفته است. بلکه بخاطر آنکند بهسلیمان عطاره اگر گریه می

که بخواهد اموال مردم را چپاول کند و کلید های آن منطقه به پایان نرسیده و او برای آناش برای تصاحب همه آبادیاست که نقشه

 (.130: 1400کرمی، )علی« اش نقش برآب شده بودهمه چیز را در جیبش بگذارد، نقشه

است که توسط  پسازمانیهای ناگفته داستان اول به گذشته برگشته است، بنابراین، نوعی روایت این بخش از رمان، برای بیان بخش

راوی بیان آن به تأخیر افتاده است، تا باورپذیری شخصیت سلیمان برای مخاطب به صورت دقیق ترسیم گردد. لذا، ارتباط این بخش، 

سعی دارد اطلاعات خواننده را از وضعیت کنونی سلیمان تکمیل کند. همچنین، استفاده از فعل استمراری کهباشد؛ از نوع تفسیری می

باشد، توسط نویسنده، برای نشان دادن تأثیر شدید و دردناک نوع نگاه پدر به دختر و استفاده ابزاری از وی برای رسیدن به ثروت، می

شود و دنیای دخترانه را تنگ کرده است. بدین ترتیب، نظام مردسالار جامعه، معه تکرار میتا نشان دهد این صحنه، هر روز در نظر جا

که پدر یکی از مجریان و دختر یکی از قربانیان است، این امکان را از دختر گرفته که مقابله کند، فقط به این جرم که دختر است و در 

 دهد.   نهایت فرار را ترجیح می

 . پیشازمانی2-1-2-4

شود و هایی عمدتاً از فعل زمان آینده استفاده میها. در چنین روایتنکردن حوادث و رخدادهای داستان قبل از اتفاق افتادن آروایت

(. این شیوه روایت، کمترین توجه واستقبال را در میان داستان نویسان به خود جلب کرده 380: 1398کاربردی پیشگویانه دارند )ژنت، 

 است. مانند:

: 2001)حمید،  

ها و گاری را برای خودت بردار. من فقط طالب خواهم همه روغن ها و روغن کشی و کوزها فقط ورده را میمن از این دنی» (.138

خواهم کنار من نفس بکشد و از آن لبخندهایی بزند که دریچة قلب را به خواهم کنار ورده زندگی راحتی داشته باشم. میام و میراحتی

« هی بردار و تنها ورده را برای من بگذار تا با هم زندگی کنیم و من هم خدمتگزار تو باشمخواکند. هرچه از من میروی هیجان باز می

 (.127: 1400کرمی، )علی

اند و افعال دلالت بر آینده دارند، بنابراین کند که هنوز در جریان داستان رخ ندادهاین بخش از داستان، لحظاتی را روایت می

 شود.محسوب می پیشازمانی

 . همزمانی3-1-2-4

وگو هستند، جزو های نمایشی که شامل گفتشود که حوادث همزمان با وقوعشان بازگو شوند. بخشای انجام میگونهروایت وقایع به

کارگیری افعال مضارع و جملات اسمیه در زبان عربی است )قهرمانی و همکاران، های آن، بهآیند. از دیگر نشانهاین دسته به شمار می

 (. مانند:76-75: 1396
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دخترم با من خداحافظی کن. مرا سیر نگاه کن. چندان پیش » (.33: 2001)حمید،  

ها توشة تو نخواهم ماند. هر سؤالی داری از من بپرس. با من سخن بگو تا صدایت را بشنوم. بخند و شاد باش و برایم آواز بخوان تا این

 (.40: 2001کرمی، )علی« رای سفر به جهان دیگر باشدراهم ب

رود و در لحظه حال می باشد، در سطح اولیه داستان به پیشوگوی مادر با دخترش ماریا میاین بخش از داستان که شامل گفت

روایی ایجاب  گونه وضعیتدار اینمنطق مسئله»تخییلی بین زمان داستان و زمان روایت برقرار است.  همزمانیشود و روایت می

پوشانی گر با هم همگر و تجربهاطلاع باشد، تمام جملات داستانی در زمان حال هستند و خود روایتکند که راوی از پایان داستان بیمی

 در این حالت، اطلاعات خواننده و راوی در یک سطح است و پایان این سطح مشخص نیست.  (.95: 1397)یان، « شوندمی دارند و یکی

 . متناوب4-1-2-4

هایی باشد. و بیشتر به داستانگری پسازمانی و همزمانی میای از روایتها، با پیچیدگی فراوانی همراه است، چراکه؛ آمیزهاین نوع روایت

ترتیب که نویسندة، هم رویدادی که رخ داده است، را تعریف  شوند. به اینخاطرات روزانه نوشته میای و اشاره دارد که به شکل مراسله

گویی پیش ها عموماً بیشتر به سمت تکگوید. این نوع روایتکه متناوباً احساس یا دیدگاهش درباره آن رویداد را میکند و هم اینمی

 (: مثل:381: 1398روند )ژنت، می

کردم که اگر دوباره او را ببینم، قلبم به تپش افتاد، او را بخشیدم. فکر میکه او را دیدم همین» (.38: 2001)حمید،  

خواستم در ام. با ترس و دلشوره کنارش راه رفتم و از کلیسا خارج شدیم، میها پیش او را بخشیدهبخشمش ولی فهمیدم که از مدتمی

 (.45: 1400کرمی، )علی« م. اختیار بدنم در دست من نبودهایش تنها باشم. وقتی با او تنها بودها و نوازشجایی با او، زمزمه

اند، وی در شدهنفر هستند و راوی درحال توصیف احساسات خود در لحظاتی است که سپری در این بخش راوی و شخصیت یک

باشد زمانی و همزمانی میای از پساباشد، چراکه؛ آمیزهمیمتداخل ها برای راهبه کلیسا است، لذا ازنوع لحظه حال مشغول روایت آن

 شوند، روایت کردن بر جریان داستان تأثیر گذاشته است.کردن درهم تنیده میجا که داستان و روایت(. و از آن381: 1398)ژنت، 

 . سطوح روایت2-2-4

که راوی داستان دوم با  شوند. لذا، ممکن استهایی اشاره دارد که در خلال گفتمان، به داستان اول افزوده میاین بخش، به داستان

تمرکز اصلی بر اکنون،  گیرد ودر بخش کانون روایت، فردی که مرجع ادراک است، مورد توجّه قرار میباشد.  راوی داستان اول متفاوت

ه چنرو، وظیفه راوی این است که آباشد. از ایندهنده ادراکات شخصیت به شکل کلمات آوایی میفردی است که صدای وی، بازتاب

ای در داستان برای شخصیت قابل ادراک است را به خواننده منتقل کند. ژنت بر این باور است که راوی در داستان از اهمیت ویژه

کند. این مسئله که خواننده هنگام مطالعه که او ذهن شخصیت را به سمت توجه بر کلام، یا بر ادراک هدایت می برخوردار است، چرا

 طور ای باشد که توجه ما بهکند، به خاطر سطوح روایت است. ممکن است داستان به گونهه چیزی تمرکز مییک داستان بیشتر بر چ
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د )خسروی، که به صدای راوی توجه کنیم و برعکس این امر نیز، ممکن است رخ دهبدون آن کامل به ادراکات شخصیت معطوف شود،

 د.شواستانی و درون داستانی تقسیم می. بنابراین سطوح روایی به دوبخش برون د (132: 13

 . راوی درون داستانی4-2-2-1

کند که این نوع گیرد. او بیان میدرون داستانی در نظر می ژنت، جایگاه راوی در داستان ثانویه را، به عنوان بخشی از موقعیت روایی

کنند؛ به این صورت که هر روایت درونی، تابع و وابسته های دیگر قرار دارند، نوعی سلسله مراتب ایجاد میها، که در دل روایتروایت

که راوی درون داستانی، سخنان خود را به (. همچنین گفته شده 94: 1387به روایتی است که در آن جای گرفته است )ریمون کنان، 

به عبارتی، اگر راوی در داستانی . دهدکند و هرگز من و شمای خواننده را مورد خطاب قرار نمیمخاطبی خیالی در درون داستان بیان می

(. در نمونه 112: 2000باشد )خسروی به نقل از جنیت، کند، حاضر و ماجرای خود را روایت کند، از نوع درون داستانی میکه روایت می

زیر شاهد این امر هستیم: 

ش برهومه از همان نخستین دیدار و نخستین لرز» (.55: 2001)حمید،  

کرد. او شد و چیزی در درونم زمزمه نمیهایم سرخ نمیزد، گونههایمان همة زندگی، رویا، آرزو و دنیایم شد. بدون او قلبم نمیدل

 (.63: 1400کرمی، )علی« ها تنها برای او بودام، همة اینها و زیباییها و النگوهایم، خندهچیز من شده بود. نجواهایم، گوشوارههمه

شخص به عنوان من قهرمان در حال روایت داستان خود است، بنابراین راوی این مقطع از نوع درون داستانی یی که راوی اول از آنجا

داستانی یک متن، نوع رابطه راوی با داستان است. تنها معیار مناسب برای تعیین هم داستانی یا ناهم»شود. و هم داستان محسوب می

(. و از آنجا که 26: 1397)یان، « گرددداستان تلقی میر داشته باشد، هم داستان و اگر غایب باشد، ناهماگر راوی در جریان کنش حضو

طور مستقیم در آن حضور داشته، لذا، احتمال باورپذیر بودن آن نزد خواننده بیشتر شده این وقایع از زبان کسی روایت شده که خود به

 است.

 . راوی برون داستانی4-2-2-2

کند. این نوع راوی که کند، به عنوان راوی برون داستانی تعریف میژنت، راوی داستان اول را در رابطه با دنیای داستانی که روایت می

های داستان را نه، بلکه مخاطب فرضی خود را که همان شود، درحین روایت داستان، شخصیتنیز شناخته می "راوی ضمنی"به عنوان 

دهد. به بیانی دیگر، اگر شخصیت به عنوان راوی در داستان خود حضور نداشته باشد و روایت وی خطاب قرار می خواننده است، مورد

(. عبارت زیر 112: 2000گردد )خسروی به نقل از جنیت، شود، از نوع برون داستانی محسوب میشخص بیان میتوسط یک راوی سوم

باشد: ای از این نوع مینمونه

 رسید که انگار خودش را فراموش نظر مییعقوب طوری به(. »86: 2001)حمید، 
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چندساعت پیش به روستا رفته بود فرق داشت. همة اندوهش را از یاد برده بود و به دخترهایش مهربانی میکرد. کرده بود با مردی که 

گرفت و در آماده ساختن غذا بوسید و در آغوش میها را با اشتیاق میکرد. آناش عذرخواهی میرحمیها بخاطر سنگدلی و بیو از آن

های شیرین آرزو بخیر گفت و برایشان خوابزد. سپس به همه شبروزهای آینده حرف می خندید و از امید بهکرد. میکمکشان می

 (.87: 1400کرمی، )علی« کرد و آنگاه از خیمه بیرون رفت تا به الاغش رسیدگی کند

ی نیست، بنابراین کند که متعلق به وشخص در بیرون از داستان قرار دارد و داستانی را روایت می راوی سوم در این بخش از رمان،

رود، بنابراین هدف از بیان آن جلو گردد. و از آنجایی که این مقطع، در سطح اولیه داستان به پیش میراوی برون داستانی محسوب می

 باشد. بردن کنش داستان می

 . نتیجه5

منظور تنظیم این فاصله، نویسنده بهاست و  فاصلة میان راوی و داستان در نوسانتوان چنین استنتاج کرد که؛ در پاسخ به سؤال اول می

در این رمان از بسامد بیشتری برخوردار است. لذا،  مستقیم وروایت شده  سبکاز انواع گفتمان بهره برده است. با این حال، کاربرد 

ها و ایجاد فضایی مناسب شخصیت علاوه بر تأکید بر سیطره راوی در رمان، استفاده از گفتار مستقیم، نمایانگر تمرکز اصلی بر دیدگاه

بیشترین اطلاعات همراه است و مخاطب رو، درگفتار مستقیم، کمترین فاصله با ارائه برای بیان افکار و احساسات آنان است. از این

شود. و در احساس نزدیکی بیشتری با متن دارد و در گفتار روایت شده بیشترین فاصله راوی و کمترین حجم پیام روایی را شامل می

ه است و تماس مخاطب گیری از گفتار غیرمستقیم و غیرمستقیم آزاد، فاصلة راوی از روایت تقریباً افزایش یافتبرخی مقاطع نیز، با بهره

ها، تلاش کرده است با وقایع کمتر شده، که این امر به افزایش سرعت روایت منجر شده است. در حقیقت،  نویسنده با تغییر این فاصله

 تا داستان را از زوایای متعدد و در نماهای دور و نزدیک به نمایش بگذارد و در این زمینه نیز، عملکرد موفقی داشته است.

بهره گرفته شده است، بدین معنا که راوی به شکل  کانون صفرپاسخ به سؤال دوم باید گفت که؛ در این رمان در اکثر مواقع از در 

های مختلف زمان و مکان، دسترسی داشته، و با اطلاعات کامل نسبت به همه چیز و همه کس، افکار و رفتار کاملاً آزاد، به قسمت

م کرده است و بدین ترتیب، سبب القاء واقعی نمودن رمان و افزایش باورپذیری مخاطب گشته است. ها را با جزئیات ترسیشخصیت

های گر با محدودیتها، از کانون درونی و بیرونی نیز، بهره گرفته شده است. لذا، در کانون درونی، کانونیافزون بر این، در برخی بخش

ها حضور داشته است. بنابرای، کانون درونی تنها در ی از داستان پرداخته که در آنهایزمانی و مکانی روبروست و تنها به بیان بخش

کار رفته کانون بیرونی نیز، در مواردی بههایی که از تک گویی درونی استفاده شده است نمود کامل پیدا کرده است. همچنین، بخش

ی فراهم نبوده و خواننده باید باتوجّه به رفتار و حرکات ظاهری است که به دلیل فاصله زیاد با شخصیت، امکان توصیف دنیای درونی و

ها پی ببرد، و لذا، این ویژگی، قدرت تخمین خواننده دربارة داستان را افزایش داده است. و در نتیجه، شخصیت، به دنیای درونی آن

 .دلایگی آن، افزوده استاز تک معنایی شدن رمان جلوگیری کرده است و بر چن استفاده از کانونی سازی متغیر؛
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ارث رسیده است، که این کتاب از جد چهاردهم وی به با توجه به گفته حسن حمید مبنی بر ایندر پاسخ به سوال سوم باید گفت که؛ 

ها پس از وقوع گردد که در بخش زمان روایی، میان روایت و رخدادهای این متن فاصلة بسیاری است و رخدادها مدتمشخص می

 _هایی نیز با توجه به ژانر اثر )رئالیسم جادویی و تاریخی است و البته در بخش پسازمانی اند. لذا، روایت این اثر،شده ها روایتآن

های روایت نیز استفاده شده است. در بخش سطوح روایت )مکان روایی( نیز، موقعیت راوی غالباً برون داستانی عی( از بقیه زماناجتما

رو، استفاده از راوی درون کند. از اینهای متعدد داستان، موقعیت وی از بیرونی به درونی تغییر میاست و سپس با درگیر شدن در لایه

های درونی ن به این صورت است که با ایجاد سطوح مختلف داستانی در داستان اول، علاوه بر گسترش معنا در لایهداستانی هم داستا

دهد تا با صدای خود تجربیات های متعدد داستان این فرصت را میداستان، فضای زمانی داستان را نیز گسترش داده و به شخصیت

 شوند.ترین حالت به مخاطب منتقل میترین و نزدیکها در صادقانهب شخصیتشان را بیان کنند. دراین حالت، تجاردرونی

توان اظهار داشت که؛ رمان حسن حمید، قابلیت انطباق با اصول ساختار روایی ژرار ژنت را دارد و نویسنده بنابر آنچه گفته شد، می

مند و ساختارگرا در ده است. لذا حضور یک الگوی نظامهای روایی، وجه و لحن روایی به شکل مناسبی عمل کرکارگیری مؤلفهدر به

هایش، به چند بعدی بودن و نظم و پویایی رمان نیز این رمان، علاوه بر انسجام ساختاری آن و پایه ریزی درست معنا در همة لایه

 منجر شده است.
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